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 از جهنمِ خانه تا روزهای آرامش

آزاده لالوى، روان شــناس اورژانس اجتماعى كه 
براى اين مأموريت اعزام شــده بــود، مى گويد: 
وقتى به محل رســيديم، هيچ كس در خانه نبود. 
فقط صداى گريه بچــه از داخل خانــه مى آمد. 
خانه حتى امكانات اوليه هم نداشــت. بچه را بين 
وســايل ضايعاتى پنهان كرده بودنــد. بدن بچه 
به قدرى عفونت كرده بود كه دست او به اندازه دور 
كمرش ورم كرده بود. از اينكه هيچ كارى از دستم 
برنمى آمد تا درد بچه را ساكت كنم به شدت متأثر 
شده بودم. متوجه شــديم چند روز براى تسكين 
دردِ بچه، به او مواد مخدر مى دادند. در آن شرايط 
هم چون به بچه مواد نرسيده بود، هر لحظه امكان 
داشــت تشــنج كند. بچه را از طريق اورژانس به 
بيمارســتان منتقل كرديم. 3ماه در بيمارستان 
بسترى بود و بعد به مراكز بهزيستى منتقل شد. 
آن قدر اين اتفاق برايم دردناك و تلخ بود كه هنوز 
در ذهنم مانده است. خدا را شكر كه بچه سلامتش 
را به دست آورد؛ حالا شش ساله شده و در شرايط 

امنى زندگى مى كند.
كارشــان روز تعطيل و غير تعطيل نــدارد. روز و 
شب هم نمى شناسد. بايد به صورت شبانه روزى 
فعال باشــند. در هيچ كدام از مأموريت هايى كه 
اعزام مى شوند، خوشحالى نيست كه هيچ، گاهى 
ممكن است جانِ آن ها هم به خطر بيفتد. توهين و 
حرف هاى نامربوط زياد شنيده اند، حتى از بعضى 
مأموريت ها ضرب و شتم هم نصيبشان شده است، 
به قدرى كه يك بار دســتِ مــددكار حين انجام 
مأموريت شكسته است. زمانى كه با مددجو رو به رو 
مى شوند، به اصطلاح خودشان فرد «آژيته»، يعنى 
بى قرار اســت و بايد بلد باشند به هر ترفندى او را 
آرام كننــد و قفل لب هاى مددجو را بشــكنند تا 
ريشه مشكل را پيدا كنند. اما مددكاران همه اين 
ســختى ها را به جان خريده اند و عطاى كارهاى 
بهترى را كه آرامش روانى بيشترى دارد، به لقايش 
بخشيده اند به اين دليل كه حاضر نيستند لبخند 
يك مددجو را كه در شرايط نامساعد بوده و حالا 
آرامش دارد، بــا دنيا عوض كننــد. حكايت اين 
گزارش، روايتى از نيــم روز همراهى با مددكاران 
اورژانس اجتماعى حين مأموريت و شرح سختى 

كارشان از زبان آن هاست.

 در جست وجوی باران

ساعت 9 صبح، به همراه روان شــناس و مددكار 
براى مأموريتى حاد اعزام مى شويم. 6 ون اورژانس 
اجتماعى در پاركينگ پارك شــده اســت كه به 
محض مأموريت اســتارت مى خــورد. هركدام 
كد مشــخصى دارند كه نشــان از تيم اورژانس 
اجتماعى دارد. داخل بعضى ماشين ها اسباب بازى 
و كَريرِ نوزاد هم پيدا مى شود؛ گذر برخى كودكان 
هم به دليل شــرايط خاص به اورژانس اجتماعى 
مى افتد. داخل ون مى نشينيم. 4صندلى روبه روى 
هم قرار گرفته كه بــراى برقــرارى ارتباط بهتر 

مددكار با مددجوست.
جزئيات مأموريتى كه عازم هســتيم از اين قرار 
است كه راضيه تابه حال چندبار ازدواج كرده و جدا 
شده است. اعتياد دارد. يكى از بچه هايش در مركز 
بهزيستى نگهدارى مى شود. بچه ديگر به پدر كه 
صلاحيت نگهدارى دارد، سپرده شده است. تنها 
«باران» و جنينى كه تقريبا يك ماه ديگر به دنيا 
مى آيد با راضيه زندگى مى كنند. باران فقط 8سال 
دارد، اما هر روز اعتياد را از نزديك لمس مى كند؛ 
با ديدن چهره نزارِ مــادر و دايى هايش كه اعتياد 
آن ها را از پا درآورده اســت. باران يك سال قبل 
بايد مى نشست پشــت نيمكت و درس مى خواند 
و شــادى مى كرد، اما هنوز رنگ مدرسه را نديده 
است، چون هيچ مدرك هويتى ندارد. طبق گفته 
مددكار، تنها فرد ســالم در اين خانه، مادربزرگ 

باران است.
با صلاحديد قاضى، با توجه به شــرايط نابسامان 
خانه، بايد باران براى نگهدارى به مركز بهزيستى 
تحويل شود. ثريا گلدوزيان، مددكار تيم اورژانس 
اجتماعى، مى گويد: طى هفته گذشته، دو مرتبه 
براى انتقال باران اقــدام كرديم، اما به دليل اينكه 
همه بانوان مأمور كلانترى در مأموريت بودند، به 
نتيجه مطلوبى نرسيديم و امروز، سومين بار است 

كه به اين خانه مراجعه مى كنيم.
قبل از اقدام به انتقال باران، براى همراهى بانوان 
مأمــور نيروهاى انتظامى بــه كلانترى مى رويم. 
پس از مدتــى انتظار، يكــى از بانــوان مأمور از 
مأموريت مراجعــه مى كند. به گفتــه گلدوزيان،  
على رغم همكارى خوبى كــه اورژانس اجتماعى 
و نيروى انتظامى دارنــد، در برخى كلانترى ها با 
مشكل مأمور خانم مواجه مى شوند، در صورتى كه 
تيم اورژانس نبايد معطل بماند؛ زيرا ابعاد مأموريت 
به گونه اى اســت كه ممكن است ســوژه قبل از 
رســيدن مأموران اقدام به خودكشى يا خودزنى 

كند.
خانه باران در يكى از محلات حاشيه شهر است. 
با ورود خودرو پليــس و اورژانس اجتماعى به 
محل، كم كم ســر و كله اهالى محــل هم پيدا 
مى شود. الهه چادر رنگى نازكى روى سر انداخته 
و خودش را خاله باران معرفى مى كند. مدعى 
است كه حضانت باران را قبول كرده است، اما 
هيچ سند و مدركى براى ارائه ندارد. او مى گويد 
باران را تا زمانى كه تكليفش روشــن شــود به 
تهران فرستاده است. طبق گفته مددكار در دو 
مراجعه قبلى، خبرى از خاله او و حضانت باران 
نبوده است. در همين حين راضيه، مادرِ باران 
خيلى آهسته و در حالى كه دستش را به نرده 

گرفته، از پله ها پايين مى آيد. رنگ و رويش 
پريده است و چشــم هايش هيچ حسى 
ندارد. روى پله اى نزديك در مى نشيند، 
دســت ها را از آرنج در آغوش مى گيرد و 

برخلاف دفعات قبل كه با قيل و قال مانع 
از انتقال بچه شده بود، اين بار فقط سكوت 

اختيار مى كند.
مأموران پليس با حكم، وارد مى شــوند تا از نبود 
باران مطمئن شوند. همسايه ها از دايى هاى باران 
شاكى هســتند و مادربزرگ باران، عصا به دست 
با كيســه كوچكــى روى دوش از انتهاى كوچه 
به ســمت مددكاران اورژانس مى آيد و با صداى 
بلند، مى گويد: مگر اين بچه بى صاحب اســت؟ از 

پيش خودتان مى بريد و مى دوزيد؟
مادربزرگ همين طور يكريز داد و بيداد مى كند؛ 
شايد حس عاطفى اش غلبه كرده بر اينكه ببيند 
نوه اش در چه شرايط نامناسبى روزگار مى گذراند.
شواهد نشان مى دهد باران در خانه نيست. براى 
صورت جلســه و طى مراحــل ادارى به كلانترى 
بازمى گرديم. مددكاران بايد مدارك را به دادگاه 
برســانند تا خانواده باران بــه دادگاه فراخوانده و 
در نهايت تصميم گيرى شود. هنوز پيگيرى هاى 
ادارى تمام نشده و از كلانترى خارج نشده ايم كه 
مأموريت بعدى به تيم اورژانس ابلاغ مى شود؛ دو 
دختر نوجوان در ترمينال توســط پليس امنيت 
شناسايى شده اند. تيم اورژانس بى  درنگ به سمت 

ترمينال حركت مى كند.

 ۱۲۳ همه مصائب مددکاری اورژانس

در مســير رســيدن به ترمينال، خانم گلدوزيان 
فرصت را مغتنم مى شــمارد و مى گويد: ســال 
گذشته، در زمســتان مأموريتى داشتيم كه طى 
آن همســايه ها اعلام كرده بودند چند روز است 
صداى گريه بچه از يك خانه قطع نمى شود. وقتى 
رسيديم، دختر بچه هشت ســاله را از قفس سگ 
بيرون آورديم. جاى سالم در بدن اين بچه نمانده 
بود. پس از بررسى ها متوجه شــديم پدر كودك 
در زندان اســت و مادر به دليل اختلالات روانى، 
بچه ها را مورد ضرب و شــتم قرار مى دهد. خدا را 
شــكر دختربچه پس از بهبودى زخم ها، به همراه 
خواهر و برادرش براى نگهدارى به مركز بهزيستى 

منتقل شد.
گلدوزيان از ترس هايى مى گويد كه به خاطر نجاتِ 
جان افراد، زير پا گذاشته و بعضى اوقات جانش را 
همانند خيلى از همكارانش به خطر انداخته است. 
او ادامه مى دهد: به يكى از مأموريت هاى خودكشى 
كه اعزام شدم، فرد در ارتفاع ايستاده بود و با وجود 
ترسى كه از ارتفاع داشــتم، از خودرو آتش نشانى 
بالا رفتم و نزديك دو ساعت در همان وضعيت با 
آن مرد صحبت كردم تا راضى شــد از تصميمش 
منصرف شــود. مأموريت ديگرى به همراه همكار 
روان شناســم رفته بوديم كه پس از ورود به خانه، 
مردى با چاقو، جلــو ما را گرفت. اگــر آن لحظه 
پليس، اقدام لازم را انجام نمى داد، معلوم نبود چه 
بلايى سرمان مى آمد. بعد متوجه شديم كه آن مرد 

بيمار روان و داراى كارت قرمز بوده است.

 رویا و فرشته سرگردان در ترمینال

حوالى ظهر است و آفتابِ سوزان بى هيچ سنخيتى 
با هواى پاييز، مى تابــد. دخترها در اتاقك پليس 
امنيت اخلاقى ترمينال حضــور دارند. لاغراندام 
هســتند و قد و قامتى متوســط دارند. خبرى از 
رنگ و لعاب روى چهره هايشان نيست. 17 سال 
دارند. قافيــه را باخته اند و رنگ بــه رو ندارند. با 
انگشت هايشــان بازى مى كنند و بــا نگا ه هايى 
هراســان، صحبت هايى را كه بين مــددكاران و 
نيروهاى پليس رد و بدل مى شود، دنبال مى كنند. 
فرشته روى دســتش دو قلب فرورفته، تتو كرده 
است. دستمال سر بسته و موهاى مش كرده جلو 
سرش را بيرون  ريخته است و مانند ابر بهار گريه 
مى كند. رويا، دوست فرشته هم دستمال سر دارد. 
چهره اش رنگ پريده تر از فرشته است. چشم هايش 
قرمز و پف كرده است، اما اشــك نمى ريزد. روى 
پيراهنش پيكسلى با نشان  ماده مخدر «گُل» نقش 
بسته است. رد خودزنى روى مچ دست رويا و ساعد 
فرشته مشهود است. تمام كوله بارشان براى سفر 

را در دو كوله پشتى چپانده اند.
فرشته و رويا تحويل مددكاران اورژانس اجتماعى 
مى شوند تا پس از انجام مصاحبه به يكى از مراكز 
بهزيستى منتقل شوند. طبق گفته دختران، آن ها 
اهل يكى از شهرستان هاى اطراف مشهد هستند 
و قرار بوده با رضايت خانواده براى پيدا كردن كار 
به مشهد بيايند، اما آن ها قبل از آمدن به مشهد به 
تهران نيز رفته اند و پس از آن با اتوبوس به مشهد 
آمده اند كه در ترمينال از خروج آن ها جلوگيرى 
شده است.مددكار و روان شناس اورژانس اجتماعى 
با روش هاى علمى ضمن اينكه ســعى مى كنند 
فرشته و رويا را آرام كنند، هم زمان براى دريافت 
اطلاعات از آن ها نيز پرس و جو مى كنند. دختران 
اظهار مى كنند كه تا به حال ماده مخدر «حشيش» 
و «گل» مصــرف كرده اند، اما تاكيــد مى كنند 
مصرفشان كم بوده اســت و هيچ وابستگى به اين 

مواد ندارند.
رويا و فرشــته توســط تيم اورژانس 

به اداره پذيــرش و هماهنگى 
هــدف  گروه هــاى 

بهزيستى مى روند و پس از آن طبق تصميم اداره 
به مركز مدنظر منتقل مى شوند. خانواده دخترها 
تلفنى در جريان ماجرا قــرار مى گيرند اما هر دو 
خانواده اعلام مى كنند از سفر دخترشان به تهران 
اطلاعى ندارند. والدين هر دو دختر به سمت مشهد 
حركت مى كنند تا دخترانشــان را از بهزيســتى 

تحويل بگيرند.

 از تهدید تا ضرب و شتم

لالوى، روان شناس اورژانس اجتماعى كه 6 سال 
ســابقه كار در اين حوزه را دارد، بعد از اتمام دوره 
كارشناسى، براى گذراندن طرح خود در اورژانس 
اجتماعى فعاليت مى كرد و پس از آن هم به دليل 
علاقه فراوان به اين كار، در اورژانس مشغول به كار 
شد. او مى گويد: ســختى كار من و همكارانم زياد 

است، اما احساس رضايتى كه از مددجويان بعد از 
اين سختى ها دريافت مى كنيم، موجب ماندگارى 
ما در اورژانس اجتماعى شــده است. درواقع كار 
اورژانس اجتماعى در زمان بحران اين اســت كه 
پيش از ورود پرونده به مرحلــه قضايى، مداخله 

اجتماعى را انجام دهد.
لالوى ادامه مى دهد: شايد باورتان نشود گاهى كه 

مرخصى مــى روم، دائم فكرم درگير اين اســت 
كه حالا وضعيت فلان مددجو چه مى شــود؛ اين 

در حالى است كه همكارانم پيگير ماجرا هستند.
اين روان شناس اورژانس اجتماعى بيان مى كند: 
بســيارى از مأموريت هــاى ما طورى اســت كه 
مددكاران اورژانس اجتماعى توهين شــنيده يا 
مورد حمله قرار گرفته اند. حتى مواردى داشته ايم 
كه مأموريــت در پاتــوق معتادان بوده اســت و 
مددكاران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. بارها 
در دادگاه تهديــد و پس از آن تعقيب شــده اند. 
به طور كلى افرادى كه ما با آن ها روبه رو هستيم، 
درمقابل اورژانس اجتماعى جبهه مى گيرند. اگر 
مددكاران در برخى مأموريت ها كارشناسى شده 
رفتار نكنند، ممكن است آسيب جانى ببينند. براى 
نمونه چند روز پيــش در دادگاه با خانواده يكى از 
مددجويان مواجه شدم و آن ها قصد حمله به سمت 

من را داشتند كه سربازان مانع از اين كار شدند.
وى اضافه مى كند: در برخى مأموريت ها با فردى 
كه مى خواهد خودكشــى كند يا دختران فرارى 
مواجه هستيم و در مرحله اول بايد اين افراد را آرام 
و در همان زمان كم، اعتماد فرد را جلب كنيم تا به 
ما اطلاعات بدهد. بارها پيش آمده دخترى فرارى 
را به داخل ماشــين هدايت كرده ايم اما بعضى از 

آن ها به وسايل داخل ماشين آسيب زده اند.
مى پرســم: مأموريت هاى تلخى كه با آن مواجه 
هســتيد تا چه اندازه در زندگى شخصى تان تأثير 
گذاشته اســت؟ و لالوى مى گويد: شــايد اوايل 
كــه در اورژانس123 شــروع بــه كار مى كنيم، 
تلخى مأموريت ها در زندگــى برخى از ما اثرگذار 
باشــد. بعداز مدتى متوجه مى شويم، بازگوكردن 
اين اتفاقات براى ديگــران موجب رنجش خاطر 

آن ها مى شود و از بيان آن ها خوددارى مى كنيم.

 «کار «دلی

وى اضافــه مى كند: بيشــتر مــددكاران در هر 
بخش بهزيســتى كه مشــغول فعاليت هستند، 
بيشتر از آنكه به فكر حقوق و مزايا باشند «دلى» 
كار مى كننــد. بســيارى از اوقات مــددكاران و 
روان شناســان اورژانس اجتماعى پــس از اتمام 
ســاعت كارى خود براى مشخص شدن وضعيت 
مددجو باز هم كار را پيگيرى مى كنند. بعداز 6سال 
كار در اورژانس اجتماعى، هنــوز هم وقتى براى 
مأموريت خودكشى اعزام مى شوم، دائم با خودم 
فكر مى كنم نكند آن فرد اقدام به خودكشى كرده 
باشد. اغلب در مأموريت ها تنش و استرس زيادى 
تحمل مى كنيم، اما بعداز دريافت نتيجه مطلوب، 

سختى ها را فراموش مى كنيم.
به گفته اين روان شناس اورژانس اجتماعى، 123 
بايد هميشه دردسترس باشد و در كمترين زمان 
ممكن، بهترين خدمات را ارائه دهد. او مى گويد: 
گروه هدف اورژانس اجتماعــى، زنان درمعرض 
آسيب و كودكان هســتند. افراد پس از تماس با 
اورژانس به كارشناس خط متصل مى شوند و آن ها 
ســعى مى كنند اطلاعــات لازم را درباره مددجو 
بگيرند و بعد تيم اورژانس شــامل يك مددكار و 
روان شناس براى بررسى و اقدام به محل موردنظر 

اعزام مى شود.
وى ادامه مى دهد: اورژانس اجتماعى در مشــهد، 
6 دستگاه خودرو هايس دراختيار دارد و ميانگين 
رسيدن آن ها به محل مأموريت 15دقيقه است؛ 
ضمــن اينكــه خودروها تنهــا بــراى مأموريت 

خودكشى اجازه آژير كشيدن دارند.
لالوى درباره مزاحمت براى خط تلفن123 بيان 
مى كند: اين شماره رند است و ازآنجاكه آگاه سازى 
در مهدهاى كودك و دبستان ها صورت مى گيرد، 
خيلى از بچه ها از روى كنجكاوى با اين شــماره 
تمــاس مى گيرند. بعضــى در جريــان اهداف و 
مأموريت هاى ما نيستند و برخى اوقات به اشتباه 

به جاى 133 شماره اورژانس را مى گيرند.

  حســابِ مأموریت هایی که از دست خارج شده

است

پس از 8سال سابقه كار، حساب مأموريت هايى كه 
رفته، از دستش خارج شده است. امير ملك نژاد، 
مددكار اورژانس اجتماعى در شيفت شب است. 
او مى گويد: در شيفت شــب، مأموريت ها بيشتر 
مرتبط با دختران فرارى يا آســيب ديده اســت و 
گاهى موارد حاد خودكشى يا اختلافات خانوادگى 
نيز داريم. معمــولا وقتى به محــل مأموريت ها 
مى رسيم، شرايط بحرانى است و بايد مددجو را از 
مخمصه بيرون آوريم.وى با بيان اينكه فرسودگى 
شــغلى را در ســختى مددكارى حس مى كند و 
ادامه مى دهــد: تلخى مأموريت هــا روى خلق و 
خوى من و همكارانم بى تأثير نيســت، اما سعى 
مى كنيم خودمــان را با اين شــرايط وفق دهيم 
و بازتاب بــدى به ديگران انتقــال ندهيم. با همه 
اين ها مددكارى را دوست دارم؛ زيرا حس كمك 
و نجات انسان ها از شــرايط آسيب زا لذت بخش 

است.
ملك نژاد هم مانند خيلى از همكارانش توهين و 
تهديد زياد شنيده است. او مى گويد: يادم است 
مأموريتى در حاشيه شــهر داشتيم. به محض 
اينكه اســم مددجو را برديم، تمــام فاميل و 
آشنايان او دور ما جمع شــدند. حتى ممكن 
بود شيشه هاى خودرو 123 را بشكنند و به ما 
آسيب بزنند، اما خدا را شكر توانستيم آن ها 
را آرام كنيم. يك بار هم مأموريت خودكشى 
داشتيم. پس از اينكه آن دختر را قانع كرديم 
كه اقدام به خودكشى نكند متوجه شديم نياز 
دارد از نظر سلامت روان تحت نظر باشد و به 
همين دليل به خانــواده اش گفتيم بايد او را 
به بيمارستان ابن ســينا منتقل كنيم. پدر و 
داماد خانواده مغلطه به راه انداختند، يقه من 
و همكارم را گرفته بودند و مى خواســتند ما را 
مورد ضرب وشــتم قرار دهند، اما باز هم خودمان 

آن ها را آرام كرديم.

طبق گفته معــاون امــور اجتماعى اداره كل بهزيســتى 
خراسان رضوى، به طور ميانگين روزانه 5مورد كودك آزارى در 
استان به شماره 123 اورژانس اجتماعى گزارش مى شود. اين 
در حالى است كه طبق گفته روان شناس اورژانس اجتماعى، 
مركز 123 در شيفت صبح 6 مددكار و همين تعداد روان شناس 
در اختيار دارد و در شيفت شب نيز 3نفر فعاليت مى كنند كه 
ممكن است يكى از آن ها مددكار و بقيه روان شناس باشند. 
بديهى است فعاليت اين تعداد از مددكار و روان شناس با تعداد 

زياد مأموريت ها همخوانى ندارد.
غلامحسين حقدادى در گفت وگو با شهرآرا بيان مى كند: تا 
پايان سال گذشته، تقريبا براساس تعداد تماس، مأموريت و 
مددكاران وضعيت مناسبى داشتيم، اما در حال حاضر به دليل 

اينكه اورژانس اجتماعى براى مردم شناخته تر شده است، با 
كمبود نيروى مددكار، روان شناس، همچنين خودروهاى 123 

مواجه ايم كه البته درصدد افزايش نيرو هستيم.

 گروه هدف اورژانس اجتماعی

وى بيان مى كنــد: اورژانــس اجتماعى خدمتى اســت 
كه در شــرايط بحرانى به افراد ارائه مى شــود. گروه هدف 
اين اورژانس شــامل اقدامات مربوط به خودكشــى، فرار 
دختران يا پســران از منزل، كودك آزارى، همسرآزارى و 
ساير خشونت هاى خانگى مانند ســالمند يا معلول آزارى
 است. حقدادى مى گويد: متأسفانه هنوز مزاياى سختى كار 
به مددكار و روان شناســان اورژانس اجتماعى تعلق نگرفته 
است؛ اين مهم از سوى سازمان بهزيستى كشور نيز مطرح و 
درخواست پيگيرى شده، اما هنوز به صورت قانون درنيامده 

است.
و نيروى انتظامى دارنــد، در برخى كلانترى ها با 
مشكل مأمور خانم مواجه مى شوند، در صورتى كه 
تيم اورژانس نبايد معطل بماند؛ زيرا ابعاد مأموريت 
به گونه اى اســت كه ممكن است ســوژه قبل از 
رســيدن مأموران اقدام به خودكشى يا خودزنى 

خانه باران در يكى از محلات حاشيه شهر است. 
با ورود خودرو پليــس و اورژانس اجتماعى به 
محل، كم كم ســر و كله اهالى محــل هم پيدا 
مى شود. الهه چادر رنگى نازكى روى سر انداخته 
كند. مدعى 
است كه حضانت باران را قبول كرده است، اما 
هيچ سند و مدركى براى ارائه ندارد. او مى گويد 
باران را تا زمانى كه تكليفش روشــن شــود به 
تهران فرستاده است. طبق گفته مددكار در دو 
مراجعه قبلى، خبرى از خاله او و حضانت باران 
نبوده است. در همين حين راضيه، مادرِ باران 
خيلى آهسته و در حالى كه دستش را به نرده 

گرفته، از پله ها پايين مى آيد. رنگ و رويش 
پريده است و چشــم هايش هيچ حسى 
ندارد. روى پله اى نزديك در مى نشيند، 
دســت ها را از آرنج در آغوش مى گيرد و 

برخلاف دفعات قبل كه با قيل و قال مانع 
از انتقال بچه شده بود، اين بار فقط سكوت 

اطلاعات از آن ها نيز پرس و جو مى كنند. دختران 
اظهار مى كنند كه تا به حال ماده مخدر «حشيش» 
و «گل» مصــرف كرده اند، اما تاكيــد مى كنند 
مصرفشان كم بوده اســت و هيچ وابستگى به اين 

مواد ندارند.
رويا و فرشــته توســط تيم اورژانس 

به اداره پذيــرش و هماهنگى 
هــدف  گروه هــاى 

ادامه مى دهــد: تلخى مأموريت هــا روى خلق و 
خوى من و همكارانم بى تأثير نيســت، اما سعى 
مى كنيم خودمــان را با اين شــرايط وفق دهيم 
و بازتاب بــدى به ديگران انتقــال ندهيم. با همه 
اين ها مددكارى را دوست دارم؛ زيرا حس كمك 
و نجات انسان ها از شــرايط آسيب زا لذت بخش 

است.
ملك نژاد هم مانند خيلى از همكارانش توهين و 

مورد ضرب وشــتم قرار دهند، اما باز هم خودمان 
آن ها را آرام كرديم.

درخواست پيگيرى شده، اما هنوز به صورت قانون درنيامده 
است.

ثبت روزانه  ۵ واقعه کودک آزاری در استان

اورژانس زندگى
روایتی  از همراهی با مددکاران  اورژانس اجتماعی  که برای دلشان کار می کنند

 خانه كه نبود، به پاتوق بيشتر شــبيه بود. بزم استعمال بدبختى بود و سرخوشــىِ دور بساط و بى خيالى از بلاى 
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خانمان سوزى كه به جانشــان افتاده بود. آن چنان غرق دورهمى مشــمئزكننده خويش شده بودند كه سرماى 
استخوان سوز را حس نمى كردند. كودك سه ساله اما قرار بود قربانى شومى اين بساط شود. ميان اين همه تباهى، 
گريه هاى كودك نمى گذاشت نشئگى مادر و پدر به سرانجام برسد. حوصله نداشته مادر هم عاقبت تمام شد و آنچه 
نبايد، اتفاق افتاد. مادر، بچه را به ميان منقل انداخت تا صداى گريه بچه قطع شود. توهم ناشى از مصرف مواد كه پريد، 
تازه فهميد روزگارش چقدر سياه تر شده است؛ يك طرف بدن كودك به طور كامل سوخت و بچه آن قدر از درد گريه 
كرد كه تا مرز هلاك شدن پيش رفت. انسانيت اما از روح و جان مادر رفته بود. او بچه را به پزشك و بيمارستان نرساند، 
چون مى ترسيد منبع درآمدش را از او بگيرند؛ پيشه مادر گدايى با جگرگوشه اش بود! بچه را در همان خانه بى در و پيكر نزد 
خود نگه داشت؛ خانه اى كه پنجره هايش حتى شيشه نداشت. او به خيال خود براى نجات فرزندش مادرى هم كرد؛ بتادين، 
خميردندان و سيب زمينى، نسخه اى بود كه براى درمان سوختگى بچه استفاده مى كرد. بماند كه افاقه نكرد و هر روز عفونت 
بدن نحيف كودك را بيشتر كرد. اما مگر كودك آرام مى گرفت! درد همواره بود در جان معصومش. بى قرارى مداوم كودك 
همسايه ها را نگران كرده بود و در نهايت تماس با 123، پاى اورژانس اجتماعى را به ماجرا باز كرد. اين قصه فقط يكى از هزاران 
مأموريتى است كه طى اين سال ها به مددِ روان شناسان و مددكاران اورژانس اجتماعى ختم به خير شده است؛ محسن كوچولو 

به بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. حالا او شش ساله است و روزهاى بهترى را در بهزيستى مى گذراند.
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